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   چکیده

ناپذیري مفهومی است که با کسانی چون تامس کوهن و پل فایرابند وارد سنجش
در این میـان تعـابیر کـوهن از ایـن مفهـوم از      . ي علم معاصر شدادبیات فلسفه

مباحث معناشناسی و  بحث در باب این موضوع، با. اهمیت بیشتري برخوردارند
هـا را پـیش   شناسی پیوند دارد، و مبحثی چون امکـان ترجمـه میـان زبـان    روش

دهد که او  طی چند دهه تعابیر متفاوتی مروري بر آثار کوهن نشان می. کشد می
هاي علمی را ارائه داده است، حـال آن کـه   ناپذیري میان نظریهاز مفهوم سنجش

پـذیري  شناسند؛ ایستاري حداکثري کـه سـنجش  اش میغالباً او را با ایستار اولیه
  . کندهاي علمی را رد مینظریه-پارادایمها و کلان

. ي علـم معاصـر برانگیختـه اسـت    این ایستارچالشهاي بسیاري را در فلسـفه 
اش برخی از پژوهشگران بر این باورند که کوهن به مرور از ایستار افراطی اولیه

پــذیري در میــان اي مقایســهایســتارهاي متــأخرترش گونــهفاصــله گرفتــه و در 
 . هاي علمی را به رسمیت شناخته استها و نظریه پارادایم
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بـر رویکـرد هـوارد     در این مقاله با نگاهی به آثار گوناگون کوهن و با تکیـه 
 ناپذیري ارائـه هاي گوناگون سنجشها و شکلبندي جامعی از جنبهسنکی، طبقه

 تحول تعابیر گوناگون این مفهوم نزد کوهن بررسی و نشان داده گردد، و سیر می
ناپذیري  ناپذیري را صرفاً به ترجمهشود که او در ایستارهاي متأخرش سنجش می

دهد  این امر نشان می. میان برخی از اصطلاحات انواع طبیعی محدود کرده است
است و امکـان  هاي علمی عقلانی که علم تجربی و روند گزینش در میان نظریه

  . ي نظریه هاي علمی رقیب فراهم استمقایسه
  

ناپذیري  شناختی، سنجشناپذیري روشناپذیري معناشناختی، سنجشسنجش: ها کلید واژه
  گرایی موضعی ناپذیري، کلناپذیري موضعی، ترجمهشناختی، سنجشهستی

  
  مقدمه. 1

شناسی علمی بـر  گرایانه در باب روشي نخست سدة بیستم میلادي، الگوهاي تجربهدر نیمه
هایی مانند پوزیتیویسم منطقـی  ي علم مسلط بودند؛ این الگوها از سوي جریانجریان فلسفه

از دهۀ ششم این سده، رویکرد جدیدي پدید آمد کـه  . شدندگرایی پوپري مطرح میو ابطال
ایـن رویکـرد جدیـد را     .کردهاي تاریخی و اجتماعی علم تأکید میبیش از هر چیز بر زمینه

در این رویکرد، مفهوم پیشـین از عینیـت   . خوانندگرا میگرا یا پسا تجربهي علم تاریخفلسفه
شمول بـود، مـورد تردیـد    ي خنثی و وجود یک روش علمی جهانعلم که مبتنی بر مشاهده

علمـی   قرار گرفت و به جاي آن مدعیاتی نظیر وابستگی مشاهده به نظریه، انکار روش ثابت
هـاي  ناپـذیري نظریـه  ي سـنجش آمـوزه . شـد شناختی در علم مطرح و بروز تغییرات روش

. برانگیزتـرین ومهمتـرین موضـوعات ایـن رویکـرد جدیـد اسـت       ي بحـث علمی، ازجملـه 
گـردد، سـالی کـه ایـن آمـوزه بـراي       باز می 1962مناقشات نظري در این خصوص به سال 
ي و پل فایرابند در مقالـه  1ساختارانقلابهاي علمینخستین بار توسط تامس کوهن در کتاب 

  . مطرح شد 2»گرایى تجربه و حویلتبیین، ت«

                                                             
1. The Structure of Scientific Revoliution   
2. Explanation, Reduction and Empiricism 
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شـناختی،  هـاي روش ناپذیري را براي توصیف تفـاوت کوهن در کتاب فوق سنجش
هـاي رقیـب   برد که مانع از ارتباط میان طرفداران نظریهشناختی و ادراکی به کار میمعنا
گویـد کـه   هـاي گونـاگون یـک چیـز واحـد سـخن مـی       از جنبـه  او در آنجا 3.شوندمی

فقدان معیارهاي مشـترك   4.شودناپذیري میاجتماعشان درکنار یکدیگر منجر به سنجش
ي تغییرجهان دانشمندان، ها، و مسألهبراي ارزیابی نظریه، مغایرت معنایی در میان نظریه

  . شوندمحسوب می ناپذیريي سنجشدهندهها یا اجزاي گوناگون تشکیلجنبه
: دانـد  مـی  ناپـذیري ي متفاوت را سه شکل مجزا از سنجشهاهوارد سنکی این جنبه

ناپــذیري ســنجش شــناختی وناپــذیري معناشــناختی، ســنجش ناپــذیري روشســنجش
کند، به هاي گوناگون تغییر میدر سیر تحولی آراي کوهن بروز این جنبه. شناختی هستی
هاي ناپذیري، جنبهگیري کوهن در باب سنجشي دوم از موضعاي که مثلاً در دورهگونه

در ایـن مقالـه   . بـازد شناختی آن رنگ میهاي روششود و جنبهتر میمعنایی آن پررنگ
ناپذیري به بررسی هاي گوناگون سنجشها و شکلپس از شرح مختصر هر یک از جنبه
دهیم از نظـر کـوهن، بـا همـۀ      پردازیم تا نشان می سیر تغییر مفهومی آن از منظر کوهن

نقدهائی که به آموزه هاي او وارد است، امکان مقایسه میان نظریه هـاي رقیـب علمـی    
  . وجود خواهد داشت

    
 ناپذیريشکلهاي گوناگون سنجش. 2

  شناختیناپذیري معناسنجش. 2.1
هـاي علمـی رقیـب، بـه دلیـل      ناپذیري گویاي این است که نظریـه این شکل ازسنجش
کـوهن و فایرابنـد بـر    . ناپذیرنـد هاي به کار رفته در آنهـا، سـنجش  مغایرت معنایی واژه
گرایان منکر زبان مشاهدتی مستقل از نظریه بودند؛ آنان مدعی شـدند  خلاف رأي تجربه

ي نظري هاي علمی وابسته به زمینهها و اصطلاحات به کار رفته در نظریهکه معناي واژه
کـه معنـاي خـود را     نظر ایشان، اصطلاحات مشاهدتی بیش از آنآنهاست؛ زیرا که، به 

                                                             
3. Kuhn,1970a: 148, 50 
4. Ibid: 148, 150. 
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کننـد کـه در درون آن جـاي    اي کسب میرا از نظریهمستقیماً از تجربه کسب نمایند، آن
  . اندگرفته

. کنـد ناپذیري به دو عامل اصلی آن اشاره میسنکی در توضیح این شکل از سنجش
ي نظـري  توسط دانشمندان با تغییـر زمینـه  هاي به کار رفته که چون معناي واژه اول آن

هـا معنـاي مشـترکی نداشـته باشـند؛      هاي این نظریـه کند، لذا ممکن است واژهتغییر می
ها و اصطلاحات مشترکی که به لحاظ معنـایی  ها را با واژهبنابراین، چنانچه نتوان نظریه

هـا را نیـز   یـن نظریـه  توان محتـواي ا ها خنثی باشند بیان کرد، آنگاه نمینسبت به نظریه
تـوان  که محتواي دو نظریه را بدین دلیـل نمـی   دوم آن 5.مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد

با یکدیگر مقایسه کرد که مدعیات مطرح شده در دو نظریه قابـل ترجمـه بـه یکـدیگر     
ي ي نظریهتواند ازسوي گزارهي خاص نمیاي از یک نظریهنیستند؛ بنابراین، هیچ گزاره

با  6.ي جهان هستنددیگر رد یا تأیید شود؛ هریک از این گزاره ها حاوي مدعیاتی درباره
کنـد  ناپذیري معناشناختی را این گونه تعریف میي سنجشاین توصیفات، سنکی آموزه

  :ناپذیرند اگر و تنها اگري رقیب سنجشکه دو نظریه
  .ه باشدها وجود داشتتغییر معنایی در میان اصطلاحات نظریه. 1
 .ناپذیري وجود داشته باشدمیان دو نظریه، ترجمه. 2

، محتواي این نظریـه هـا را نتـوان بـا یکـدیگر      2و  1به دلیل نتایج حاصله از موارد . 3
   7.مقایسه کرد

البته به نظر  سنکی لزومی ندارد که این مغایرت معنایی بـه طـور تمـام و کمـال در     
اي از این آموزه را بـر حسـب   وان روایت محدودشدهتها حاکم باشد؛ لذا میمیان نظریه

هاي به کار رفته در بندي کرد که به بخش محدودي از واژهصورت 8مغایرت جزئی معنا
ناپذیري، همان است که در بیان کوهنی از این روایت از سنجش 9.ها منحصر شودنظریه

  . شودنام برده می» ناپذیري موضعیسنجش«آن با نام 
                                                             
5. Sankey,1999: 5. 
6. Sankey, 1997c: 4. 
7. Ibid: 4-5. 
8. partial meaning variance 
9. Sankey, 1999: 6. 
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  شناختیناپذیري روشسنجش. 2.2
شـناختی عینـی و مشـترکی بـراي ارزیـابی      مطابق با این آموزه، چون هیچ معیـار روش 

هاي علمی وجـود نـدارد، بنـابراین، بـراي قضـاوت درخصـوص گـزینش میـان         نظریه
هـا سـنجش   هاي علمی رقیب نیز معیار مشترکی وجود نـدارد؛ و لـذا ایـن نظریـه     نظریه

  . ناپذیرند
 هاي علمیساختارانقلابناپذیري که درکتاب اش از سنجشاولیه کوهن، در روایت

ي هــاي ایجادکننــدهشــناختی را یکــی ازجنبــهناپــذیري روشدهــد، ســنجشارائــه مــی
شـود کـه معیارهـاي    او در آنجـا مـدعی مـی   . کندها قلمداد میناپذیري پارادایم سنجش

گرایـان معتقـد بودنـد کـه روش     تجربـه . کنندارزیابی نظریه، همراه با پارادایم، تغییر می
علمی یکسان و ثابتی وجود دارد که در سراسرعلم به کار رفته است؛ آنها ایـن نکتـه را   

کوهن در تقابلی آشکار با این دیـدگاه سـنتی   . دانستندویژگی متمایز و مشخص علم می
نـد و  مدعی شد که معیارهاي ارزیابی نظریه به پاردایم علمـی مسـلط و رایـج وابسـته ا    

  به نظر او. کنندهمراه با آن تغییر می
   10.ي مربوطه وجود نداردهیچ معیاري فراتر از موافقت جامعه

  
ي ي علمی به پـذیرش اولیـه  پیرو این ادعا، او مدعی شد که عقلانیت پذیرش نظریه

پارادایم علمی وابسته است؛ بنابراین، معیار عینی مشترکی براي ارزیـابی نظریـه وجـود    
  . که بتواند بر روند گزینش نظریه حاکم باشد ندارد

ي علمـی، هـیچ   بر اساس تصویر ترسیم شده از سوي کوهن در مورد گزینش نظریه
ي ثابت و تغییر ناپذیري از معیارهاي عینی وجود ندارند که با توسـل بـه آنهـا    مجموعه

. ا داوري کـرد هاي علمی مخالف فیصله داد و در میان آنه ـي میان نظریهبتوان به مناقشه
تواند بر مبنـاي معیارهـاي مشـترك    هاي علمی رقیب، نمیدر نتیجه، گزینش میان نظریه

ایـن جنبـه از   . ي طـرفین مناقشـه، صـورت پـذیرد    شناختی مـورد پـذیرشِ همـه   روش
گرایی نسبی«و » هاي علمیگزینش عقلانی نظریه«ناپذیري، اغلب تحت عناوین  سنجش

                                                             
10. Kuhn, 1970a: 94. 



 12     The Change of the Concept of incommensurability in … 
M.Akrami - M.Bagheri Asl  

       شناخت     12

ي عزیمت به سـمت  شود؛ اما نقطهمطرح می» شناختیروشبه دلیل تغییر در معیارهاي 
  . هاستناپذیري میان پارادایمي کوهن در خصوص سنجشاین مباحث، بحث اولیه

  
  شناختیناپذیري هستیسنجش .2.3

شـناختی  هـاي هسـتی  ناپـذیري، بـه جنبـه   ي کوهن در مورد سنجشدر ایستارهاي اولیه
کـوهن در  . شناختی و معنایی اشاره شده اسـت شهاي روناپذیري در کنار جنبهسنجش
هـاي متفـاوت   و جهـان 11 بـه موضـوع تغییرجهـان    هـاي علمـی  سـاختارانقلاب کتاب 

  :گوید کهدانشمندان اشاره کرده و صراحتاً می
   12.کنندهاي متفاوتی عمل میهاي رقیب در جهانطرفداران پارادایم

  
کند، دنیاي همـراه بـا آن نیـز    تغییر میوقتی پارادایمی «گوید که در جاي دیگري می

چنین تصویري از تغییر جهان، گویاي نوعی گذار ما میـان جهـان یـک     13».کندتغییر می
ناپـذیري، بـه   او در ذکر مثال این جنبه از سـنجش . پارادایم و جهان پارادایم دیگر است

  . کنده میانتقال از پارادایم مکانیک نیوتنی به پارادایم مکانیک آینشتاینی اشار
هـاي بـدیل   هاي علمی را منبعی از مجموعهکوهن در ایستارهاي متأخر خود، نظریه

یک مجموعـه ازایـن مقـولات،    . شوندداند که بر جهان اعمال میبندي میمقولات طبقه
شامل ترکیبی از مفاهیمی است که تعاریفشـان بـا یکـدیگر مـرتبط اسـت؛ ایـن ارتبـاط        

تـوان از یـک   ت متعلق بـه یکـی از ایـن مقـولات را نمـی     اي است که اصطلاحاگونه به
این مقولات بیش از آنکه بازتـابی از واقعیـت   . ي دیگر ترجمه کردمجموعه به مجموعه

آنهـا واقعیـت را   . بخشی به تجربیات هسـتند سازي و نظمهایی براي مرتبباشند روش
ناي نظرات کـوهن،  دهند، زیرا انجام چنین کاري ممکن نیست؛ سنکی بر مببازتاب نمی

گوید که با توجه به ایـن کـه   ناپذیري میدر تکمیل تعریف خود از این شکل از سنجش
هیچ راه واقعاً صحیحی براي نمایاندن جهان وجود ندارد و مقولاتی که در بـارة جهـان   
                                                             
11. World change 
12. Ibid: 150. 
13. Ibid: 111. 
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هـا تغییـر   گونه که نظریـه یابند، پس همانهاي گوناگون تغییر میشوند با نظریهوضع می
بنابراین با توجه به این نکات واضح  14.کندجهان نیز همراه با آنها تغییر پیدا میکنند می

شناختی با یکدیگر متفاوت خواهند شد هاي علمی رقیب، به لحاظ هستیاست که نظریه
  . ناپذیرندو لذا سنجش

  
  نزد کوهن يریناپذسنجش ریمفهوم متغ. 3

ي غییــر مفهــومی آمــوزهشــود تــا طبقــه بنــدي جــامعی از ســیر ت اینــک کوشــش مــی
با نگاهی دقیق بـه آثـار کـوهن و تحقیقـاتی کـه      . ناپذیري نزد کوهن ارائه شود سنجش

ناپـذیري  توان ایستارهاي کوهن در مورد سنجشسنکی در این باب انجام داده است می
  .ي ذیل گنجاندرا در چهار دسته

  
  هااي میان پارادایمناپذیري چونان رابطهسنجش:  ي آراي کوهنمرحلۀ اولیه .3.1

در روایتی که از تغییرات انقلابی علم و انتقال  ،ساختار انقلابهاي علمیکوهن در کتاب 
ی از سنجشها ارائه میمیان پارادایم مطابق بـا  . کندناپذیري ترسیم میدهد، تصویري کلّ

مابین آنهـا  گردد که تقسیم می» علم متعارف«هاي مجزاي نظر او، فعالیت علمی به دوره
  علم متعارف . پذیردصورت می» انقلاب علمی«

   15»پژوهشی است مبتنی بر یک یا چند دستاورد علمی در گذشته«
  

  دهد که و انقلاب علمی زمانی رخ می
یک پارادایم به طور کلیّ یا جزئی با پارادایم دیگر جایگزین شود؛ پـارادایمی کـه بـا قبلـی     «

   16».ناسازگار است
  

  پارادایم : کندخود از پارادایم را چنین بیان میکوهن مقصود 

                                                             
14. Sankey, 1997a: 42 
15. Kuhn, 1970a: 10. 
16. Ibid: 92 
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ي همگانی است که براي مـدت زمـانی الگـوي مسـائل و     دستاوردهاي علمی پذیرفته شده«
   17».آوردها را براي جمعی از متخصصان فراهم میحل راه

  
  ها باید همچنین این پارادایم

منسجمِ تحقیق علمی ازالگو«   18».آنها سرچشمه بگیرد هایی را ارائه کنند که روش ِ
  

دهـد و آن را در قالـب   کوهن در جاي دیگر، تعریف دیگري از پـارادایم ارائـه مـی   
  گیرد که شاملِ ساختار نظري جهان به کار میمفهوم وسیع

    19ي»اي از تعهدات مفهومی، نظري، ابزاري، و روش شناختیشبکه«
  

  .شودهاي متعارف میسنت پژوهش
ها، بخش مهـم روایـت کـوهن اسـت و دقیقـاً همـان       پارادایم گذار انقلابی در میان

بنا بر روایت کوهن، سنجش ناپذیري . شود می ناپذیري پدیداراي است که سنجش نقطه
دهد، ها روي میشود و انتقالی که میان پارادایممانعی براي انتخاب پارادایم محسوب می

  مطابق با نظر کوهنبنابراین . ناپذیر استانتقالی میان امور سنجش
ي زمانی خاصی دانست که در قالـب  توان یک مرحلههاي رقیب را نمیانتقال میان پارادایم«

   20».اي خنثی در آیدمنطق و تجربه
  

هاي رقیب، با دقت انجـام  شود که داوري در میان پارادایمناپذیري باعث میسنجش
او همچنـین در   21کنـد؛ تشـبیه مـی  کوهن، فرایند انتخاب را به گردش گشـتالتی  . نپذیرد

  گوید که تعبیري دیگر می
  22».ي تغییر دین استتغییر تابعیت از یک پارادایم به پارادایم دیگر همانند تجربه«

                                                             
17. Ibid: viii. 
18. Ibid: 10. 
19. Ibid: 42. 
20. Ibid: 150. 
21. Ibid: 150. 
22. Ibid: 151. 
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کوهن اجتماع . شودناپذیري در انتقال میان پارادایم آشکار میبنابراین، نقش سنجش
ناپـذیري  موجـب بـروز سـنجش   سه عامل گوناگون در مباحث مربـوط بـه پـارادایم را    

  : داند می
ي مسائلی که پارادایم انتخابی باید طرفداران پارادایمهاي رقیب، اغلب در مورد مجموعه«) 1

در پارادایم «) 2 23».معیارها  یا تعریف آنها از علم یکسان نیست. حل کند اختلاف نظر دارند
شـود کـه   ها ایجـاد مـی  ایشي جدیدي میان اصطلاحات قدیمی، مفاهیم و آزمجدید، رابطه

براي گذار . [...] ایجاد سوء تفاهمی میان دو گروه رقیب است[...] ي اجتناب ناپذیر آن نتیجه
به جهان آینشتاینی، باید کل بافت مفهومی پیشین که عناصر آن فضـا، زمـان، مـاده، نیـرو، و     

به معنایی کـه  «) 3و  24».نظایر آن است، تغییر داده شوند و دوباره به نحوي کلیّ تنظیم شوند
هـاي متفـاوتی   هـاي رقیـب در جهـان   من قادر به توضیح بیشتر آن نیستم، طرفداران پارادایم

کنند و زمانی که دو گروه از دانشمندان، در دو دنیاي متفاوت تلاش می.[...] کنندفعالیت می
   25».بینندنگرند دو چیز متفاوت میاز یک نقطه، به سمت واحدي می

  
هـا، حـداقل   اي میان پارادایمناپذیري، چونان رابطهي کوهن، سنجشار اولیهدر ایست

» وابستگی مشاهده به نظریـه «، و »تفاوت مفهومی«، »مغایرت معیارها«ناشی از سه عاملِ 
را نفـی   26ناپذیري کـوهن، معیارهـاي سـنجش بـرون پـارادایمی     ي سنجشآموزه. است

  . دهدپارادایم جاي می کند،  و این معیارها را در درون هر می
منـدي وجـود   گیـري نظـام  ي تصمیمهیچ الگوریتم خنثائی براي گزینش نظریه و هیچ شیوه«

گیري یکسانی ندارد که به نحوي شایسته به کارگرفته شود تا ضرورتاً منجر به اتخاذ تصمیم
   27».براي هر یک ازافراد گروه شود

  
شناختی را از مباحث مـرتبط  بحث روشالبته کوهن در ایستارهاي بعدي خود، این 

  .کندناپذیري تفکیک میبا سنجش
م در سنجش کـوهن ایـن تغییـر    . هاي مفهومی اسـت ناپذیري، تغییر دستگاهعامل دو

                                                             
23. Ibid: 148. 
24. Ibid: 149. 
25. Ibid: 150. 
26. extraparadigmatic 
27. Ibid: 200 
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او بـه عنـوان   . دانـد مفهومی را مانع استنتاج قوانین یک پارادایم از پارادایم جایگزین می
کنند، همانند آن از فیزیک آینشتاینی تبعیت می کند که قوانین نیوتنی کهنمونه، اشاره می

اي را بـه کـار   هاي آینشتاین در مورد این قانونها، مفاهیم نسبیقوانین نیستند؛ زیرا گزاره
گیرند که نشانگر فضا، زمان، و جرم آینشتاینی هستند و بنابراین به لحاظ معنـایی بـا   می

  :انداوتهایی که بیانگر قوانین نیوتنی هستند، متفگزاره
مرجع فیزیکی این مفاهیم آینشتاینی، به هیچ وجه، با مرجع مفاهیم نیوتنی همنام خودشـان  «

آیـد بـه انجـام    استدلال ما هنوز نتوانسته کاري را که از مفاد آن بـر مـی  . [...] یکسان نیستند
گذار  زیرا در. رساند؛ یعنی نشان نداده که قوانین نیوتن، حالت حدي قوانین آینشتاین هستند

ایـم کـه   از این حد، صرفاً، شکل قوانین تغییر نکرده است؛ بلکه به طور همزمان ناگزیر بوده
ي جهانی هستند که این قـوانین  عناصر ساختاري بنیادینی را دگرگون کنیم که تشکیل دهنده

   28».انددرآن به کاررفته
  

بنیـادي  ناپذیري صـرفاً شـامل تفـاوت میـان مفـاهیم      کوهن معتقد است که سنجش
اي کـه در آن  شود؛ بلکه وابستگی معنایی اصطلاحات مشاهدتی بـه نظریـه  ها نمینظریه

در چنین زمانی است کـه ایسـتار کـوهن بـه      .29گیردبروز و ظهور یافته را نیز در بر می
ناپذیري آشـکار  شود و سومین عنصر بنیادین سنجشتري کشیده میسمت روایت قوي

  : گرددمی
   30».کنندهاي متفاوت عمل میدایمهاي رقیب در جهانطرفداران پارا«

  
   پذیريناپذیري معناشناختی و امکان مقایسهسنجش: ي دوم آراي کوهنمرحله .3.2

ناپذیري گرایش ي معناشناختی سنجشایستار کوهن در این مرحله اغلب به سمت جنبه
ی را به عنوان توان سه در روند تکامل دیدگاه کوهن، همواره می. کندپیدا می موضوع کلّ

ل آن که، براي سنجش مستقیم نظریه ها لازم است . مبناي ایستارهاي او مشخص کرد او
  : بندي کنیمکه آنها را در یک زبان مشترك صورت

                                                             
28. Ibid: 101-2. 
29. Sankey,1997a:  25. 
30. Kuhn, 1970a: 150. 
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ي متوالی نیاز به زبانی دارد که، دست کم، بتـوان نتـایج و   ي دو نظریهنقطهبهي نقطهمقایسه«
نظریه را بدون هرگونه اتـلاف یـا تغییـري، بـدان زبـان ترجمـه       دستاوردهاي تجربی هر دو 

    31».کرد
  

ناپـذیري  پـذیري و سـنجش  ي مهم این مرحله آن است که کوهن میان مقایسـه نکته
اي نقطه به نقطه است که پذیري دو نظریه مقایسهبه نظر او سنجش. شودتفاوت قائل می

است؛ بنابراین بایـد توجـه کـرد کـه     مستلزم وجود یک زبان مشترك میان آن دو نظریه 
ي آنها در یک زبان مشـترك اسـت ولـی    ناپذیري، انکار مقایسهمنظور کوهن از سنجش

  . داندهاي دیگر مقایسه از جمله مقایسه برحسب مرجع را ممکن و میسر میگونه
  : گویدناپذیري میاو در جاي دیگري در باب سنجش

بودن دلالـت   ریناپذ سهیام و بر مقاوام گرفته اتیاضیاست که از ر ياواژه ،يریناپذسنجش«
هـر   یاست ول ریناپذبا اضلاع آن سنجش ن،یالساق يمتساو يهیالزاووتر مثلث قائم .کندینم

کـه در   يزی ـآن چ .شوند سهیمقا گریکدیکه لازم باشد، با  یتوانند با هر درجه از دقتیدو م
از طول است که بر حسب آن هر دو   يبلکه واحد ،ستین يریناپذسهیوجود ندارد، مقا نجایا

   32».شوند يریگو به دقت اندازه میبتوانند به طور مستق
  

دومین مبناي ایستار کوهن آن است که چنین زبان مشترکی براي مقایسه در دسترس 
  : ما نیست

بتوانند بـه  هاي مرتبط با آنها ها و همچنین دادهطرفی وجود ندارد که هردوي نظریهزبان بی«
   33».منظور مقایسه و سنجش به آن ترجمه شوند

  

پـذیر  ها امکاني کامل و دقیق در میان زبانهاي نظریهسومین مبنا آن است که ترجمه
  : نیست

که از کجا [...] مصالحه هایی میان آنهاست [...] ي دیگر، وابسته به ي یک نظریه به زبان نظریهترجمه«
   34».ناپذیرندسنجش

                                                             
31. Kuhn, 1970b:  266. 
32. Kuhn, 1976:  191. 
33. Kuhn, 1979:  191 
34. Kuhn, 1976:  191. 



 18     The Change of the Concept of incommensurability in … 
M.Akrami - M.Bagheri Asl  

       شناخت     18

ناپـذیري بـه سـمت نـوعی     راین، با توجه به این نکته، روایت کوهن از سـنجش بناب
بـه نظـر او ترجمـه در میـان دو     . شودناپذیري در میان زبان دو نظریه نزدیک میترجمه

منظور او از مصالحه و . نظریه، همیشه همراه با  نقصان و مصالحه میان زبان آن دو است
ک ترجمه، همیشه مستلزم پذیرش یک حد وسط نقصان، اشاره به این مطلب است که ی

در میان دو زبان است و بنابراین همیشه نسبت به هر یک از زبان ها داراي نقصان است 
  . ي کامل دست یافتو هیچ گاه نمی توان به ترجمه

ي ترجمه ناپذیري، کوهن را به این سـوي سـوق داد کـه ارتبـاط میـان      تأمل درباره
او در بسـیاري از  . ي کواین را مطرح کند»عدم تعین ترجمه«ي ناپذیري و آموزهسنجش

کنـد، اگـر چـه    ناپذیري و عدم تعین ترجمه اشـاره مـی  مواقع به همسویی میان سنجش
ي کواین، به طور مختصـر،  آموزه. شودبعدها میان این دو مفهوم تمایز واضحی قائل می

  : از این قرار است
توانند وضع شوند که هاي گوناگونی می، دستورالعملي یک زبان به زبان دیگربراي ترجمه«

   35».هاي گفتاري سازگار ولی با یکدیگر ناسازگار باشندبا کل گرایش
  

گوید کـه  کواین می: گرددریشه و اصل این آموزه به نقد رفتارگرایانه  از معنا باز می
ر در رفتارهـایی  دهـد؛ او معنـا را منحص ـ  رفتار کلامی معنا را به طور نامتعینی بروز مـی 

شوند، و منکر آن اسـت کـه در وراي آنچـه در چنـین رفتارهـایی      داند که آشکار می می
. زنـد  مـی  را مثـال  36»گاواگاي«کواین واژه . شوند، معنایی وجود داشته باشدمشاهده می

 37.بـرد شود به کـار مـی  این واژه را یک بومی آفریقایی زمانی که با خرگوشی مواجه می
  : مبهم است» گاواگاي«ي کند که مرجع واژهکواین استدلال می

دهد یا به در صحنه ظاهر شدن کند که آیا او به خرگوش ارجاع میاشارات بومی معین نمی«
   38».هاي نامنفصلی از خرگوشخرگوش یا به بخش

  
                                                             
35. Quine, 1960: 27 
36. gavagai 
37. Ibid:  59. 
38. Quine, 1969: 30 
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ي جملاتـی کـه   شود که ترجمـه بنابراین در نگاه کواین، مبهم بودن مرجع باعث می
  .هایی هستند نامتعین شودشامل چنین واژه

شـود تـا مشـکلات    متوسـل مـی  » گاواگاي«کوهن به مثال کواین در مورد اصطلاح 
کـواین اشـاره   . ي زبانی را که مفاهیم متفـاوتی دارد نشـان دهـد   شناختی ترجمهمعرفت

عیـار اسـت ولـی    اي تمـام شناس متعهد بـه انجـام دادن ترجمـه   کند که اگر چه زبان می
ي گاواگـاي، ایـن واژه را بـدین    ي بـومی واژه تواند به آسانی  کشف کند که گوینده یم

ي اصـطلاح  ولی کشف چگونگی ترجمه. آورد که خرگوشی دیده استدلیل بر زبان می
 .تر استگاواگاي به مراتب مشکل

با این حال، کوهن درگام بعدي، به تفاوتهاي میان ایستار خود و ایستار کـواین پـی   
ي کـوهن در ایـن مرحلـه، دو مسـأله    . کوشد تا از ایستار کـواین دور شـود  برد و میمی

دانـد و  ي جداگانـه مـی  ي یک زبان به زبان دیگر را دو مسألهشناسایی مرجع و ترجمه
  :همچنین اعتقادي به مبهم بودن مرجع ندارد

نهایـت  به عکس کواین، من باور ندارم که مرجع در زبان طبیعی یا زبان علمی، در «
ناپذیر باشد، بلکه صرفاً کشف آن بسیار مشـکل اسـت، و ممکـن اسـت     مبهم و تفحص

ولی شناسایی مرجع . هرگز نتوان به طور قطع، معین کرد که کدام یکی موفق بوده است
. ي نظام مند آن زبان نیستي دستورالعملی براي ترجمهدر زبان خارجی، معادل با ارائه
. شـوند دا از یکدیگرند نه یکی؛ وهر دو با هـم حـل نمـی   مرجع و ترجمه، دو مشکل ج

در میان دو [ترجمه همیشه و ضرورتاً همراه با نقصان و مصالحه است؛ بهترین مصالحه 
تواند براي اهـداف و منظورهـاي   پذیرد، نمیکه براي منظوري مشخص انجام می] زبان

رود امـا  حد پیش مـی دیگر نیز بهترین محسوب شود؛ مترجم توانا در ظرف یک متن وا
ر، گزینش خـود  مندي حرکت نمیدر این مسیر به نحو کاملاً نظام کند؛ بلکه به طور مکرّ

ها و عبارات را، بسته به این که از نظر او کدامین جنبـه از مـتن اصـلی اهمیـت     از واژه
  39».دهدبیشتري براي حفظ شدن دارد، تغییر می

                                                             
39. Kuhn,1976:  191. 
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گیرد که، به نظر کوهن، یـک  نتیجه میسنکی در تحلیل خود از مطلب کوهن چنین 
-تواندکاملاً به متن اصلی وفادار بماند و با صورتی واحد انجام ترجمه به هیچ وجه نمی

البتـه لازم بـه   . پذیرد؛ زیرا به نظر او ترجمـه همـواره داراي نقصـان و مصـالحه اسـت     
) کنـد ه مـی گونه که کوهن اشـار همان(هاي ناقص تذکراست که مسلماً اگر ما با ترجمه

مواجه باشیم، ممکن است باز بگوییم که ترجمه نـامتعین اسـت؛ ولـی بـه نظـر سـنکی       
عدم تعـین کـواینی دلالـت بـر ایـن      . مفهومی که کواین در نظر دارد چیز دیگري است

هایی مواجه هستیم که به یک اندازه خوبنـد، نـه بـه یـک     کند که ما با ترجمهمطلب می
هاي متعددي وجـود دارنـد کـه بـا شـواهد زبـانی       او، ترجمهاندازه بد؛ بنابراین از نظر 

این مطلب به اختلاف دیدگاه .40 اي وجود نداشته باشدسازگارند؛ نه این که هیچ ترجمه
  .کوهن و کواین اشاره دارد

ناپـذیري نـزد کـوهن دلالـت بـر      شود این است که سـنجش اي که حاصل مینتیجه
ن نظریات دارد؛ یعنی اصطلاحات یـک نظریـه،   ي کامل و دقیق در میاناتوانی در ترجمه

همچنـین، تـا آن حـدي کـه     . ي دیگر قابل بیان نیستنداي دارند که در زبان نظریهمعانی
ناپـذیري  ناممکن است، سنجش) ي کواینی آنبه معنا(ترجمه به دلیل عدم تعین ترجمه 

  .هم منکر ترجمه است
پـردازد کـه در هـر    ایـن مسـأله مـی   کوهن در این مرحله صرفاً به اختصار به تبیین  

صورت ترجمه مشکلاتی دارد، خواه  این ترجمه در میان نظریات باشد خـواه در میـان   
  ها، زیرا زبان

   41».کنندها جهان را به طرق متفاوتی بیان میزبان«
  

تـا   42.گیرندشناختی را به کار میهاي گوناگونی از مقولات هستینظریه ها هم نظام
  . بندي کنندي کاربردشان طبقهاشیاء را دردامنه

  
                                                             
40. Sankey, 1997a:  29. 
41.Kuhn, 1970b:  268. 
42. Ibid:  270 
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  ناپذیري موضعیسنجش: مرحلۀ سوم آراي کوهن .3.3
هایی اسـت کـه بـه مقـولات     ناپذیري جزئی درمیان نظریهناپذیري شامل ترجمهسنجش

پذیري، سنجش«ي اش، بویژه در مقالهکوهن در کارهاي بعدي. بنیادي متفاوتی متعهدند
او در اینجـا  . کنداش را اصلاح میجزئیات ایستار قبلی 43»پذیريپذیري، ارتباطمقایسه 

ناپذیري کند که عبارت است از ترجمهرا طرح می »ناپذیري موضعیسنجش«مفهومی از 
  :هایی که تعاریفشان وابسته به یکدیگرندهاي موضعی از واژهدر میان دسته

طـرف یـا   به این معنی است که هیچ زبانی، بـی [...] این ادعا که دو نظریه سنجش ناپذیرند «
اي از ي مجموعـه اي دیگر، وجود ندارد که در درون آن زبـان هـر دو نظریـه بـه مثابـه     گونه
اکثـر  . [...] ها فهمیـده شـوند، و بتواننـد بـدون هرگونـه نقصـی بـدان ترجمـه شـوند         گزاره

انی در هـر دوي آنهـا دارنـد؛    اصطلاحاتی که در میان دو نظریه مشترك هستند، کاربرد یکس
. آهنـگ اسـت  ي آنها به سـادگی هـم  شوند؛ ترجمهمعناهاي آنها نیز، تا حد ممکن، حفظ می

که معمـولاً بـا هـم تعریـف     (ها ناپذیري صرفاً براي بخش کوچکی از واژهمشکلات ترجمه
   44».یابدو جملاتی که متضمن این واژه ها هستند بروز می) اندشده

  
ي شود از یک ناتوانی محدود بـراي ترجمـه  ناپذیري عبارت می، سنجشبا این تعبیر
همچنـین درایـن   . ي دیگـر هاي نظریههاي یک نظریه به گروهی از واژهگروهی از واژه
هـاي  اي از واژهتواند به طور جنبی یک مبناي معنایی مشترك براي دستهحالت زبان می

گونـه کـه   از این رو، همان. کندیر ایجاد ناپذهاي سنجشغیر قابل ترجمه در میان نظریه
توانند به طور مستقیم با پذیرد، حداقل بخشهائی از محتواي چنین نظریاتی میکوهن می

   45.یکدیگر مقایسه شوند
ناپـذیري و تغییـر در   ي نزدیکی میان ترجمـه کوشد تا رابطهکوهن در این مرحله می

اي از ناپـذیر، عضـویت در دسـته   نظریات سـنجش در انتقال میان . بندي برقرار کندطبقه
یابد و از آنجا که مقولات وابسته به یکدیگرنـد، چنـین تغییـري    مقولات معین تغییر می

                                                             
43. Commensurability, Comparability, Communicability 
44. Kuhn, 1983:  670-1 
45. Ibid:  671. 
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  :اي داردگرایانهمنفرد نیست، بلکه تأثیر کل
ي بنـدي اسـت کـه لازمـه    تغییر در بسـیاري از مقـولات طبقـه   [...] ي یک انقلاب مشخصه«

از این گذشته، این تغییر نه تنهـا معیارهـاي مربـوط بـه     . ها هستندمتوصیفات علمی و تعمی
هاي مشخص در میان مقولات کند بلکه روش توزیع اشیاء و وضعیتبندي را تنظیم میمقوله

از آنجا که این توزیع مجـدد، همیشـه بـیش از یـک     . بخشد می از پیش موجود را نیز سامان
اند، پس ضرورتاً این تغییر در ت با هم تعریف شدهگیرد و چون آن مقولامقوله را در بر می

  46. »طبقه بندي کلگرایانه است
  

هـایی از  هایی که مجموعهها و نظریهکند که زباني ذکر شده تبیین میکوهن درمقاله
 47.بنـدي هسـتند  ي ساختارهاي طبقهبندي را در خود دارند، تشکیل دهندهمقولات طبقه

آنها، لازم است که این مقولات حفظ شوند؛ یعنی زبان هاي به ي میان بنابراین درترجمه
بندي یکسانی داشته پیوستگی مقولات، باید ساختار طبقههم ترجمه شده، به دلیل به هم

کوهن دلیـل آن را سـاختار   . رو خواهیم شدناپذیري روبهي ترجمهاما ما با مسأله. باشند
به نظر او بـراي توفیـق    48.کنندجهان اعمال می ها برها و نظریهداند که زبانمتفاوتی می
  در ترجمه، 
  49».حفظ شود تا مقولات مشترك و روابط مشترك میان آنها فراهم شود[...] بندي باید طبقه«

  
ناپـذیري بازتـاب   ي تغییر مقـولات، بـه طـور مسـتقیم در ترجمـه     گرایانهماهیت کل

مفـاهیم بـه یکـدیگر همسـو و مطـابق      پیوستگی مقولات با تعریف یابد؛ یعنی به هم می
مادامی که بسیاري از زبانهـایی کـه   : کندکوهن این مسأله را با مثالی تشریح می. شود می

  شوند، رفتند متعاقباً نگه داشته در شیمی فلوژیستونی به کار می
ي واژگـان شـیمی جدیـد معـادلی     مانند که در مجموعهي کوچکی از واژه ها باقی میدسته«

   50».دندارن

                                                             
46. Kuhn, 1987:  20.           
47. Kuhn, 1983:  682-3. 
48. Ibid:  682. 
49. Ibid:  683. 
50. Ibid:  675 
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اصطلاحات باقی مانده که شامل فلوژیستون و لغات هم ریشه با آن هستند، در کنار 
دهند که تعاریفشـان وابسـته بـه    ها و اصطلاحات را تشکیل میاي از واژهیکدیگر، دسته

پـس بـه   . ي بعدي نیسـتند یکدیگرند؛ این قبیل از واژه ها، قابل تعریف در درون نظریه
ي بعـدي هـم حضـور    رو هستیم که در نظریـه هایی روبهجا با واژهبیانی ساده، ما در این

در چنین زمانی اسـت کـه کـوهن ترجمـه را     . انددارند ولی کاربرد گوناگونی پیدا کرده
  . داندناممکن می

ها برحسب ناپذیرند؛ زیرا معناي این واژهاین گونه واژه هاي ترکیبی مِوضعی، ترجمه
هایی کـه درون  واژه. ي دیگري معین شده استف شدههاي با هم تعریي واژهمجموعه
توانند به صورت جزء جزء در اي از مفاهیم تعریف شده باشند، نمیي یکپارچهمجموعه

  . درون یک ترکیب جایگزین ترجمه شوند
  
  هابنديناپذیري طبقهسنجش: مرحلۀ چهارم آراي کوهن .3.4

میـان مقـولات    دهـد، بـه تفـاوت   مـی  ناپذیري ارائهواپیسن روایتی که کوهن از سنجش
البته در ایستار پیشین کوهن نیـز ایـن   . شودها مربوط میبندي به کار رفته در نظریه طبقه

 1993روایت به طور ضـمنی مطـرح شـده بـود، ولـی او در سـالهاي منتهـی بـه سـال          
خر ویژگی مهم تلقی متـأ . دهداصلاحاتی در ایستارهاي قبلی خود در این باره انجام می

اي است که او بر معناشناسی اصطلاحات انـواع  ناپذیري، تأکید فزایندهکوهن از سنجش
هـا  بنـدي ناپـذیري طبقـه  ي سـنجش سنکی روایت متأخر کـوهن را آمـوزه  . طبیعی دارد

  51. نامد می
  
  ها بنديتغییر طبقه .3.4.1

و   52ماهیت ناانباشتیدهد، بر اي که از الگوي تغییر نظریه ارائه میکوهن در تعریف اولیه
. هاست بندي طبقه یک جنبه از این تغییر، تغییر در. انقلابی تغییر علمی تأکید بسیاري دارد

                                                             
51. Sankey 1997:  7-16. 
52. non-cumulative 
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هایشـان روي  بنديي طبقهمطابق با نظر کوهن، انقلابهاي علمی با تغییراتی که در شاکله
کاربردشـان،   يهاي علمی، هستومندها را، با توجه به دامنـه نظریه. یابنددهد نمود میمی

ی چنین مشخصـه . کنندبندي میدر میان مقولات گوناگون دسته ي اي، شـاکله به طور کلّ
  .   بندي نام گرفته استطبقه

ها، به طور مختصر دیدگاه بنديلازم است که قبل از پرداختن به موضوع تغییر طبقه
کوهن همواره از . ها و مقولات را شرح دهیمي طبقه بنديي ماهیت شاکلهکوهن درباره

بهـره  ) »ستاره«و » سیاره« مانند(هاي نجومی بنديمثالهاي تاریخی مانند مقولات و طبقه
هـا را برحسـب   هاي علمـی، اشـیاء و پدیـده   دهند که نظریهمثالهاي او نشان می. بردمی

در ایـن مقـولات، مـواردي    . کننـد بنـدي مـی  کاربردشان در میان مقولات گوناگون طبقه
هـا و رفتارهـاي مشـترکی    هـا آنهـا را داراي ویژگـی   گیرند که نظریهم قرار میدرکنار ه

عمال ایـن رده بنـدي نظـري بـر     . دانند می با در نظر داشتن این نکات، واضح است که ا
دامنه اي از اشیاء و پدیده ها، نیازمند نظامی براي طبقه بندي در میـان مقـولات متعـدد    

  . است
اي از انقلابهاي علمی بندي، نشانهیر در این نظام طبقهادعاي کوهن این است که تغی

کننـد در جریـان   بنـدي را تعریـف مـی   گوید معیارهایی که مقولات طبقـه  می او.53 است
ل می براي نمونه، معیار تعریف سیاره یـا سـتاره   . شوندانقلاب علمی دچار تغییر و تحو

حال از آنجا که این معیارها در با این . در دو نظام کوپرنیکی و بطلمیوسی متفاوت است
هاي تغییر انقلابی بایـد  جریان علم متعارف هم ممکن است تغییر کنند، بنابراین ویژگی

  : در جاي دیگري قرار داشته باشند
بندي اسـت کـه   تغییردر تعداد زیادي ازمقولات طبقه[...] سازد آنچه انقلابها را مشخص می«

آن تغییر نه تنهـا معیارهـاي مربـوط بـه     . شوندمی ها محسوبشرط توصیفات و تعمیمپیش
اي را که اشیاء و وضعیتها در میان مقولات از پیش موجود ها، بلکه همچنین شیوهبنديمقوله

   54».کندشوند تنظیم میتوزیع می
  

                                                             
53. Kuhn, 1987:  7-22 
54.Ibid:  19-20. 
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در نتیجه، در یک تغییر علمی انقلابی هم معیارهاي طبقه بندي و هم عضویت درآن 
هـا،  بنـدي کوهن در مثال متعارف خود در مورد تغییر طبقـه . شوندمقولات دگرگون می

  : شود می انتقال میان نجوم کوپرنیکی و بطلمیوسی را یادآور
پس از انتقال، زمین نیز . قبل از بروز انتقال، خورشید و ماه سیاره بودند، اما زمین سیاره نبود«

ن یک ستاره و ماه نیز یک جرم همانند مریخ و مشتري، سیاره محسوب شد؛ خورشید به عنوا
   55».سماوي جدید یعنی قمر به حساب آمد

  
بندي  را کـه کـوهن مـد    هاي تغییر طبقهانتقال به نجوم کوپرنیکی بسیاري از ویژگی

اي از مجموعه(ي ثابتی از هستومندها وجود دارند اولاً مجموعه. دهدنظر دارد، نشان می
بنـدي  که میان نظامهاي گوناگون طبقـه ) ماه و غیرهاجرام آسمانی مانند زمین، خورشید، 

، تغییر در طبقه. مشترکند بنـدي نیسـت؛   ي طبقـه ي  شاکلهبندي به معنی تغییر عمدهثانیاً
مـثلاً مقـولات   (شـوند  بندي بعدي نیز حفظ مـی زیرا بسیاري از مقولات پیشین در طبقه

اي از اشـیاء در  دراشیاء یـا مجموعـه  جایی بندي با جابهثالثاً تغییر طبقه). سیاره و ستاره
اي براي برخی از مقـولات جدیـد محسـوب    همچنین مقدمه. میان مقولات همراه است

شـباهت بـه   بندي مجدد، هستومندهایی که قـبلاً بـی  ي این طبقهرابعاً در نتیجه. شودمی
ن شدند، پس از وقوع انقلاب به عنوان اعضاي مقولاتی یکسـا یکدیگر در نظر گرفته می

  .شوندقلمداد می
ظهـور  -1: ها نتایج مهم فراوانـی در سـطح معنـایی دارد   بنديچنین تغییري در طبقه
گیـرد، در  را در بـر مـی  » ماه«در نجوم کوپرنیکی که » قمر«ي مقولات جدید؛ مثلاً مقوله

بنـابراین، برخـی   . ي سـیاره قـرار داشـت   حالی که ماه در نجوم بطلمیوسی تحت مقوله
تواند مقدمـه اي بـراي   شناختی یا افزایش مقولات جدید میي هستیعمده اوقات، تغییر

  . ي واژگـان پیشـین متفاوتنـد   ظهور واژگان جدید باشدکه به لحاظ معنایی بـا مجموعـه  
در هر دو نظام کوپرنیکی و بطلمیوسـی  » سیاره«تغییر معنایی برخی از مقولات؛ مثلاً  -2

هنگامی کـه معیـار تعریـف یـک واژه تغییـر      . شودحضور دارد ولی دچار تغییر معنا می

                                                             
55.Ibid:  8. 
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ولـی در  . ي مصادیقِ مقـولات تغییر در مجموعه-3. گردد می کند، معناي آن دگرگون می
هـاي  یابنـد، واژه بندي به دیگري انتقـال مـی  مواردي که اشیایی از یکی از مقولات طبقه

 ـ شده نیز ممکن است در معرض تغییر در گسترهحفظ مـثلاً در  . دي مصادیق قـرار بگیرن
  . کندي سیاره تغییر میي مصادیق واژهانتقال به نجوم کوپرنیکی، گستره

  
  ناپذیريگرایی موضعی و ترجمهکل .3.4.2

-دهند، اساس بحث سـنجش ها روي میبنديتغییرات معنایی که همراه با تغییرات طبقه

میـان گروهـی از   کنـد کـه در   کوهن در این مورد بحث می. دهندناپذیري را تشکیل می
-ي کامل و بیتوانیم یک ترجمهها، نمیواژگانِ با هم تعریف شده در درونِ زبانِ نظریه

. داندمی 56گرایی موضعیاو این ناتوانی در ترجمه را ناشی از یک کل. نقص انجام دهیم
بندي بر خـلاف تغییـرات علمـی    مطابق با دیدگاه کوهن، تغییر انقلابی در ساختار طبقه

این امـر بـه دلیـل ماهیـت تغییـر در      . شودگرایانه انجام میمتعارف، به شکلی کلجزئی 
  .بندي هاستطبقه

دهنـد  بنـدي ارجـاع مـی   تعریف وابسته به یکدیگرِ اصطلاحاتی که به مقولات طبقـه 
ها بنديزیرا اصطلاحات طبقه. هابنديي تغییر در طبقهگرایانهبازتابی است از ماهیت کل

کنند که مفاهیم متعـدد  اي دریافت میاز درون ساختار مفهومی یکپارچه تعریف خود را
مـثلاً تعـاریف   . تنیـده و وابسـته بـه یکدیگرنـد    گوناگونی در آن به لحاظ معنایی در هم

بندي سیاره، ستاره و قمر در نجوم کوپرنیکی کاملاً به یکـدیگر وابسـته و   مقولات طبقه
  .تنیده انددرهم

تـوان ایـن مسـأله را    ي اصـطلاحات، مـی  گرایانهشدگی کلعریفي با هم تدر نتیجه
بندي که توسط یک نظریه هاي متعلق به یکی از مقولات طبقهي ناماثبات کرد که ترجمه

ي ایـن  در نتیجـه . ي دیگر ناممکن استتعریف شده است، به کمک اصطلاحات نظریه
ي اصطلاحات مقولات اسـت،  گرایانهشدگی کلتعریفناپذیري که ناشی از با همترجمه

                                                             
56.local holism 
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ي محـدودي از  ناپـذیري بـه دسـته   این سـنجش . دهدناپذیري موضعی روي میسنجش
  .شودهاي رقیب محدود میاصطلاحات درون نظریه

  
  پوشانی انواع طبیعی و اصل ناهم .3.4.3

کوهن در این مرحله از ایستارهاي خود تأکید فراوانی بر معناشناسی اصطلاحات انـواع  
بنـدي، بـه دلیـل    کند کـه اصـطلاحات یـک سـاختار طبقـه     او استدلال می. طبیعی دارد
هاي حاکم بر روابط میانِ انواع طبیعی، قابل ترجمه به سـاختار طبقـه بنـدي    محدودیت

را اصـل  اي اسـت کـه کـوهن آن   ها ناشی از همـان مسـأله  این محدودیت. دیگر نیستند
قبل از بحث در مـورد ایـن   . خواندوناگون میمیان اعضاي انواع طبیعی گ 57ناهمپوشانی

 58»اي ساختارهاي واژه نامـه «یا » نامهواژه«اصل، لازم است که مفهوم کوهن از اصطلاح 
  .معرفی شود

کند که مفاهیم ي واحدي ذهنی توصیف مینامه را به منزلهکوهن گاهی اوقات، واژه
نامـه،  تـر، واژه به طـور دقیـق  اما  59.کندي اصطلاحات و واژگان را ذخیره میو مجموعه

بنـدي  ي طبقـه فهرستی ساختار یافته از اصطلاحات انواع طبیعی است که بازتاب دهنده
کوهن مدعی است که براي برقراري ارتباط موفق، لازم نیسـت کـه   60.انواع طبیعی است

گویندگان از معیارهاي یکسانی براي به کار بستن اصطلاحات در مورد جهـان اسـتفاده   
ي را به کار گیرند کـه  »هاي واژگانی همانندساختار«بلکه صرفاً لازم است که آنها  کنند؛

همچنـین، بـه منظـور    61 .بندي یکسانی را بسـازند شود که نظام طبقهاین امر موجب می
ي نظریه دیگر، صـرفاً لازم اسـت کـه    ي یک نظریه به واژه نامهنامهي موفق واژهترجمه
اژه نامــه اي مشــترکی باشــند؛ اگــر چنــین نباشــد، آنهــا بنــدي وهــا داراي طبقــهنظریــه
  .شوندناپذیر می سنجش

رف ایـن کـه بـه یـک سـري          کوهن بر این نکته تأکید دارد که در امـر ترجمـه، صـ
                                                             
57. no-overlap principle 
58. lexical structures 
59. Kuhn, 1993:  315-329. 
60. Ibid:  682-3  
61. Ibid:  683. 
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-حفظ می هایی که مرجعمحدودیتهاي مصداقی قائل باشیم کافی نیست؛ زیرا در ترجمه

بنـابراین، بـه قیـد     62.حفـظ نشـوند  کننده اي از معنـا  هاي تعیین شود ممکن است جنبه
به نظر کوهن، این محدودیتی که باید قائل شویم حفظ . تري نیاز داریمومحدودیت قوي

ي میان دو نظریه، باید انواع طبیعی انواع طبیعی در هنگام ترجمه است؛ یعنی در ترجمه
  . حفظ شوند

ــه  ــک مجموع ــه ی ــاه در   ممکــن اســت ک ــریخ و م ــد خورشــید و م ــیاء مانن از اش
بندي بطلمیوسـی یـا کـوپرنیکی مصـادیق واحـد و      هاي گوناگونی مانند طبقه بندي طبقه

اي ها به انواع طبیعـی جداگانـه  بنديمشخصی داشته باشند، ولی در هر یک از این طبقه
جـاع بـه یـک نـوع     بنابراین، شرط لازم براي ار. مانند ستاره، سیاره، و قمر متعلق باشند

طبیعی خاص آن است که تک تک اعضاي آن نوع طبیعی، شایستگی عضویت در ذیـل  
پس اگر قائل به این شرط باشیم که واژه هایی که مـورد  . آن نوع طبیعی را داشته باشند

گیرند به انواع طبیعی یکسانی ارجاع دهند، نسبت به حالتی که صرفاً بـه  ترجمه قرار می
 .ایمتري را اعمال کردهه بسنده کنیم محدودیت سختمصداقی دو واژهم

ي این موضوع، شـرط ارجـاع بـه نـوع طبیعـی      هاي کوهن دربارهدر واپسین نوشته
ناپذیري است، زیرا استدلال او ي استدلال او براي سنجشیکسان، عنصر اصلی وسازنده

اي در بـاب  تـه هاي واژگـانی گونـاگون، بـه نک   ناپذیري در میان ساختاردر مورد ترجمه
  : گرددهاي انواع طبیعی باز میبنديماهیت سلسله مراتبی طبقه

پوشانی در مرجعشان باشند مگر آن که ممکن نیست داراي هم[...] هیچ دو نوع اصطلاحی «
ي هیچ سگی نیست که گربه هم باشد، هیچ حلقه. به عنوان انواع یک جنس در ارتباط باشند

   63».اي هم باشد و الی آخرطلایی وجود ندارد که نقره 
  

تواننـد اعضـاي یـک    به عبارت دیگر، اعضاي یک نوع طبیعی صرفاً با این شرط می
. نوع طبیعی دیگر باشند که خود آن نوع طبیعی توسط دیگري در برگرفتـه شـده باشـد   

                                                             
62. Ibid: 679. 
63.Kuhn, 1991a:  4. 
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توانند در یک نوع طبیعـی  بندي نمیي مجزاي یک ساختار طبقهزیرا اعضاي چند مقوله
ي بـالاتري از انـواع دیگـر قـرار     بگیرند، مگر اینکه آن نوع طبیعی در مرتبهواحد جاي 

از آنجایی که این استلزام، مانع از . ي پایین تر بشودبگیرد و شامل اعضایی از نوع مرتبه
» پوشـانی اصـل نـاهم  «شـود، کـوهن آنـرا    پوشانی در میان اعضاي انواع طبیعـی مـی  هم
  .خواند می

  
 یري گارزیابی و نتیجه. 4

. چنان که دیدیم، ایستار کوهن در برابر سنجش ناپذیري چهار مرحله را گذرانده اسـت 
تـرین ایسـتار او هـم محسـوب     شـده ي کوهن، که تأثیرگذارترین و شـناخته ایستار اولیه

در ایـن روایـت، مفهـوم    . بیـان شـده اسـت    ساختار انقلابهاي علمیشود، صرفاً در  می
هـاي  شـناختی در میـان نظریـه   معنایی، مشـاهدتی، و روش ناپذیري با تفاوتهاي سنجش

بـود کـه طرفـداران     کوهن در این ایستار معتقـد . ها مرتبط استشمول یا پارادایمجهان
ناپذیرند، قادر به برقراري ارتباط با یکـدیگر نیسـتند و   هایی که با یکدیگر سنجشنظریه

هـا  مکان داوري در میان آن نظریهاي وجود ندارد که اي خنثی یا معیار عینیهیچ تجربه
ناپــذیري هــاي گونــاگونی از ســنجشدر ایــن روایــت، شــاهد جنبــه. را فــراهم ســازد

  . شناختی هستیمشناختی، معناشناختی، و هستی روش
 م کوهن، نخست در پیوست و سـپس در آثـار    هاي علمـی ساختارانقلابایستاردو

ناپذیري را صرفاً محدود بـه  اه سنجشاو خاستگ. شودمشاهده می 1979دیگر او تا سال 
ي کـواین  ي عدم تعـین ترجمـه  ناپذیري را با نظریهکند و سنجشهاي معنایی میتفاوت

ناپذیري تأکید ي معناشناختی سنجشروایت او در این مرحله، بر جنبه. دهدمطابقت می
  . هاستناپذیري میان نظریهدارد که دلیل اصلی آن نیز ترجمه

م او . مشـاهده کـرد   1989تا  1983توان در آثار او در سالهاي کوهن را می ایستارسو
ناپـذیري در میـان   کنـد و از ترجمـه  در این مرحلـه، ایسـتارقبلی خـود را تصـحیح مـی     

اي تعریف ها به گونهگوید که در درون نظریههایی سخن میهاي موضعی از واژه خوشه
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تعریف هاي با همواژه«ها را او این گونه واژه. اند که تعاریفشان وابسته به یکدیگرندشده
ي دیگـر قابـل ترجمـه    ها از یک نظریه به نظریـه به نظر او این قبیل واژه. نامدمی» شده

دهند که ها را تشکیل میي موضعی از واژهها، یک دستهي از این واژهامجموعه. نیستند
  . اندباهم تعریف شده

او در . در آثار کوهن قابل تشـخیص اسـت   1993ا ت 1991ایستارچهارم در سالهاي 
تفـاوت   دهد که بهي پیشین خود را ارائه میاز آموزه ياشدهاصلاح این مرحله، روایت

  . ی توجه داردعلم يهایهمقولات نظر يبندطبقه انیم
خواهد بر  می او. اشاره کرده است» تغییر جهان«يکوهن، در نخستین ایستار به مسأله

به نظر سنکی، تمایل کوهن بـراي رهـا   . ختار مفهومی بر روي ادراك تأکید کندتأثیر سا
شدن از جهانی وراي حالات ادراکی و معرفتی دانشمندان، قویاً بیانگر این است که هیچ 

شود وجود ندارد، یـا  ي گشتالت پارادایم عرضه میچیزي در وراي جهانی که به وسیله
ي کوهن، هیچگـاه  درایستار اولیه64. اي با علم نداردهنفسه، هیچ رابطکم، جهان فِیدست

شـود؛ ایـن   تنش میان پذیرش واقعیتی مستقل و رد کردن آن به طور واضـح حـل نمـی   
ناپذیري است؛ به نظر متفکرانی همچـون  مسأله ناشی از روایت حداکثري او از سنجش

] آلیسـم ایـده [/شفر و نولا، این روایت کوهن، مستلزم برخی صـورتهاي انگـاره گرایـی    
  65.است

اي تري نیز تعبیر کرد، بـه گونـه  توان در معناي ضعیفرا می» تغییر جهان«اما تصویر
ي مرجع در میان در این تعبیر، به تفاوت عمده. ي مرجع باشداي دربارهکه بیانگر آموزه

میـان   گونه فهمید که انتقالِتوان اینتصویر تغییر جهان را می .66شودپارادایمها توجه می
دهد؛ در نتیجه، اي است که در مرجع آنها رخ میناپذیر، تغییر عمدههاي سنجشپارادایم

توان ارائه داد بـدین صـورت اسـت کـه ایـن جهـان       تعبیري که از جهانِ یک نظریه می
اي از هستومندهاست که یـک نظریـه متعهـد بـه وجودشـان شـده و       ي مجموعهدرباره

                                                             
64. Sankey, 1997a:  39. 
65. Ibid:  39.  
65. Ibid: 27. 
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کوهن در ایستارهاي متأخر خود، . دهندتومندها ارجاع میواژگان آن نظریه نیز بدان هس
  .کندتر میي خود را برجستهشناختی ایستاراولیهي هستیاین جنبه

ي کوهن ذکر شد، واضح است که در با توجه به مشخصاتی که در مورد ایستاراولیه
تی، و شـناخ ي معناشـناختی، روش ناپذیري داراي سه جنبهاین ایستارحداکثري، سنجش

هـاي علمـی   ها و نظریـه پذیري پارادایمشناختی است که مجموعاً مانع از سنجشهستی
هـاي  ها بـر جنبـه  این ایستاربه تدریج تعدیل شده و همچنین بعضی جنبه. رقیب هستند

  .  شماري از طرفداران کوهن توجه کافی به این امر نداشته اند. شونددیگر غالب می
ناپـذیري، تغییـر معنـا و مرجـع بـه      کوهن در بارة سنجش در دومین مرحله از آراي

هاي اندکی در میـان دو نظریـه   بنابراین واژه. شود می ها محدودهاي نظریهبرخی از واژه
هـا دربـارة   کند و نه جهانی که نظریهدرنتیجه، نه مرجع کاملاً تغییر می. سنجش ناپذیرند

ي تغییـر در مبنـاي مقـولات    مثابـه  توانـد بـه  کوهنی مـی » تغییرجهان«پس تصویر . آنند
  . کنندهاي گوناگون بر جهان اعمال میشناختی اي تعبیر شود که نظریه هستی

ها، کوهن کوشش در این مرحله جدا از ادعاي مصالحه و نقصان ترجمه میان نظریه
او . دهـد ناپذیري انجـام نمـی  چندانی براي وضوح بخشیدن به جنبه هاي معنایی ترجمه

کند که اگر تغییري در معناي واژه هاي حفـظ  سازي میلب را بدین گونه سادهصرفاً مط
چنین الگـویی در بـاب   . ناپذیري کافی استشده رخ دهد، خود این مسأله براي ترجمه

ناپذیري بیانگر این مطلب اسـت کـه کـلّ آن چیـزي کـه بـراي وقـوع        استنتاج سنجش
هاي از پیش موجـود  براي واژه ناپذیري لازم است، تخصیص معناهاي گوناگونسنجش

  .است
. کنـد ناپذیري ایجاد میاین مسأله، ارتباط کاملاً مستقیمی را میان تغییرمعنا و سنجش

ي دیگـر باشـد، آنگـاه    ناپذیري یک نظریه به نظریـه ناپذیري شامل ترجمهاما اگرسنجش
ناپـذیري  هاي مشترك بـراي سـنجش  صرف تغییر در معناي تخصیص داده شده به واژه

توانند دستخوش تغییر معنـا  ها و اصطلاحات میآن است که واژهنکته. نخواهد بودکافی
ناپذیري بینجامند، زیـرا چنـین تغییـري در معنـاي     شوند بدون آن که ضرورتاً به ترجمه
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تواند به چیـزي نزدیـک بـه آن    می معناي واژه: تواند در حد ناچیزي رخ دهد می هاواژه
هاي واحد با معناهـاي یکسـانی ترجمـه    تر، لازم نیست که واژهبه بیانی ساده. تغییر یابد

هاي منفرد هم حتی اگراصطلاحات یک زبان با واژه. شوند و ترجمه تحت اللفظی باشد
هـایی از  توان آنها را به کمک ترکیـب معنا در زبانِ دیگر تطابق نداشته باشد، باز هم می

بنـابراین، تغییـردر معنـاي برخـی از     . ن دیگر ترجمه کردها یا عبارات متعلق به زباواژه
ي شوند، لزوماً به ناتوانی در ترجمهها حفظ میهایی که درجریان انتقال میان نظریهواژه

ـی آن اسـت   از این رو نکته. شودي دیگر منتهی نمیزبان یک نظریه به زبان نظریه ي کلّ
ها و یش از تغییر صرف در معناي واژهناپذیري لازم است، چیزي بکه آنچه براي ترجمه

ناپـذیري جزئـی   در کمترین حالت، ادعاي کـوهن در مـورد ترجمـه   . اصطلاحات است
هایی تعریـف کنـیم   توانیم به واژهمستلزم این است که بخشی از برخی نظریه ها را نمی

  .شوندي دیگر به کار گرفته میکه درون نظریه
. آورد مـی  ي محتوا مشـکلاتی را پدیـد  و مقایسه ي میان ترجمهتلقی کوهن از رابطه

بندي آنها در ها را مستلزمِ صورتي نظریهي نقطه به نقطهچنان که گفتیم، کوهن مقایسه
ناپذیري دلالت بر این نکته دارد کـه  هدف او از طرح سنجش. داندیک زبان مشترك می

پیشتر اشاره شد که کوهن تعبیر . ها در حالت نقطه به نقطه ناتوانیمي نظریهما از مقایسه
به نظـر کـوهن، دو نظریـه کـه     . کندناپذیري را رد میي مقایسهناپذیري به منزلهسنجش

تواننـد بـر حسـب ارزش    هاي مشترکی دارند و در معنا هم یکسانند، به سادگی میواژه
 .هایشان با یکدیگر مقایسه شوند و موافق یـا متضـاد هـم باشـند    صدق هر یک از گزاره

هایی که اما درمقابل، نظریه. نقطه مقایسه شوندبههایی ممکن است نقطهفقط چنین نظریه
ي همپوشانی در مرجع با توانند به وسیلهشوند صرفاً میهاي متغیر معنایی بیان میبا واژه

ي مشترکی از گزاره ها را حمایت یـا  چنین نظریه هایی مجموعه. یکدیگر مقایسه شوند
جفت نقطه باشد، زیرا شامل بررسی جفتبهتواند نقطهاي نمیچنین مقایسه .کنندرد نمی

  .شودکند نمیي دیگر ردشان میکند و نظریهاي تأییدشان میهایی که نظریهگزاره
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  گوید که  می بنابراین، کوهن،  با این که منکر مقایسه در زبانی مشترك است، اما
   67».به مطابقت در مرجع دارد فقط نیاز[...] ها، ي نظریهمقایسه«

  و 
   68».مند نظریه، مستلزم تعیینِ مراجعِِ واژگانِ سنجش ناپذیراستي نظاممقایسه«

  
ي نقطـه بـه   دهد، ولی میان مقایسـه اگر چه کوهن این موضوع را با دقت شرح نمی

دهد که مرجع براي کوشد نشان  می کوهن. گذاردنقطه و مقایسه توسط مرجع تمایز می
 69.ي او اسـت جام مقایسه کافی است، و این یک ویژگی مشهود در کارهاي این دورهان

ی ارجاع به عنوان شـیوه  او بر نظریه. ولی البته در برخی موارد استثناهایی هم دارد ي علّ
اي براي نشان دادن پیوستگی مرجع در میان نظریه هاي متوالی و معلوم کـردن ماهیـت   

همچنین، همان گونه که سنکی معتقد اسـت، توسـل    70.گذارد می تفاوت میان آنها صحه
ناپـذیري بـه عنـوان    ي او براي قلمداد کردن سـنجش کوهن به نظر کواین و تمایل اولیه

کننده است، زیرا براي کواین ترجمه بدین شکلی از عدم تعین ترجمه تا اندازه اي گمراه
ي براي تعیین چگـونگی ترجمـه   معنا نامتعین است که هیچ واقعیتی به جز رفتار کلامی

ي صحیح و بی عدم تعین بدین معناست که ترجمه: یک زبان به زبان دیگر وجود ندارد
همراه با مصالحه و  ولی ادعاي کوهن مبنی بر این که ترجمه. نقص هیچ مصداقی ندارد

 گیرد؛ زیرا دست کم این نکته را پیشي مقابل عدم تعین قرار مینقصان است، در نقطه
   71.نقص، امکان پذیر استي صحیح و بیگیرد که اصولاً ترجمهفرض می

ترجمـه  «در سومین مرحله از ایستارهاي کوهن در برابر سـنجش ناپـذیري، مفهـوم    
هاي با هم تعریف شده ویژگی محوري دارد، و در میان مجموعه واژه» ناپذیري موضعی

در ایـن  . رپیشـینش محسـوب کـرد   آن را باید مهمترین اصلاح ایستار او نسبت به ایستا
امـا  . شـود  مـی  بندي برقرارناپذیري و تغییر در طبقهي نزدیکی میان ترجمهمرحله رابطه

                                                             
67.Kuhn, 1970b, 191. 
68.Ibid:  198. 
69.Kuhn, 1979:  412, 417. 
70.Ibid:  416-7. 
71.Sankey, 1997a:  29. 
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کوهن در چهارمین مرحله از آراي خود معتقد است که صرف قائـل شـدن یـک رشـته     
گـردد چـه   حفظ مـی  هایی که مرجعمحدودیتهاي مصداقی کافی نیست، زیرا در ترجمه

. پس به محدودیت بیشتري نیاز داریم. کننده اي از معنا حفظ نشوندهاي تعیین بسا جنبه
ي دانـد؛ یعنـی در ترجمـه    می کوهن این محدودیت را حفظ انواع طبیعی هنگام ترجمه

با این حال ادعـاي او مبنـی بـر ایـن کـه      . میان دو نظریه، باید انواع طبیعی حفظ شوند
رجمه کافی است، ظاهراً حاکی از این مطلب است همانندي ساختار واژه نامه اي براي ت

که مطابقت مرجع براي ترجمه کافی است؛ اما چنین نیست؛ زیـرا شـرط شـباهت واژه    
هاي قابـل ترجمـه بـه    نامهنامه اي صرفاً به خاطر تضمین این است که اصطلاحات واژه

صداقی یکسانی ي میکدیگر به انواع طبیعی یکسانی ارجاع دهند نه این که صرفاً گستره
  .داشته باشند

تـوان یـک نـوع طبیعـی     شود این است که چرا نمـی پرسشی که در اینجا مطرح می
بندي دیگـر گنجانـد؟ کـوهن    ي طبقهبندي خاص را در درون شاکلهمتعلق به یک طبقه

کندکه بـه تسـري   با این حال، او دلیلی را مطرح می. دهدپاسخ دقیقی بدین پرسش نمی
پـذیري اصـطلاحی اسـت کـه     تسري 72.شودانواع طبیعی مربوط می پذیري اصطلاحات

راه حلـی  . خوردي استقرا به چشم میدرنوشته هاي نلسون گودمن در باب معماي تازه
دهد بـا بحـث تسـري پـذیري در     ارائه می» تأیید«يي مسألهکه گودمن در بحث درباره

وار و ن فرضـیات قـانون  ي تمایز و تفاوت میـا هدف گودمن تحلیل مسأله. ارتباط است
دانـد کـه بـه    گودمن تعمیمهـاي قـانون وار را تعمیمهـائی مـی    . هاي تصادفی بودتعمیم
ها، بـه  گونه تعمیمبه نظر او این. ي مصادیقشان مورد تأیید و حمایت قرار بگیرند وسیله

د در این رویکرد، بای. روندماهیت محمولهایی بستگی دارند که در آن تعمیمها به کار می
برخی محمولها به نحوي موفقیت . ي استفاده از محمولهاي خاص بررسی شودتاریخچه

انـد و مصـادیق متنـوع و گونـاگونی را     آمیز در حوزه هاي گوناگونی بسـط پیـدا کـرده   
گیرد که او نتیجه می. نامدمی» تثبیت شده«گودمن این نوع محمولها را . کنندتوصیف می

                                                             
72. Kuhn, 1993:  316,318. 
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پذیر اي که بر اساس آن تعمیم پیدا کند تسرينگاه فرضیهشده باشد، آاگر محمول تثبیت
  73.وار خواهد بوداست، و بنابراین آن تعمیم یا فرضیه، قانون

داند؛ بنابراین ارجاع انواع طبیعـی  پذیر میکوهن اصطلاحات انواع طبیعی را تسري 
ان دهد که کوهن با این اشاره قصد دارد این نکته را نش. وار استبه مصداقهایش، قانون

هـاي قـانونی خاصـی اسـت کـه      بخشی از معناي اصطلاحات انواع طبیعی تابع انتظـام 
   74.کندهاي رفتاري آنها را تعیین میویژگی

ي که میان معناي اصطلاحات انـواع طبیعـی و قـوانین حـاکم بـر      ابا توجه به رابطه
اکم بـر انـواع   دهـد؛ زیـرا قـوانین ح ـ   ناپذیري روي میاعضاي انواع وجود دارد، ترجمه

بـویژه اگـر اعضـاي یکـی از     . هاي رقیب با یکدیگر متفاوتندبنديطبیعی متعلق به طبقه
بندي شوند، بندي دیگر به عنوان اعضاي انواع طبیعی متمایزي طبقهانواع طبیعی در طبقه

ي دیگري از قوانین طبیعی شاهد این مشکل خواهیم بود به دلیل تبعیت آنها از مجموعه
تواند در طبقه بندي دیگر تعریف بندي خاص نمیوع طبیعی متعلق به یک طبقهکه یک ن

تواند به عنوان یک نوع طبیعی واحـد  نمی» سیاره«ي بطلمیوسیبراي نمونه، مقوله. شود
ي کوپرنیکی تعریـف شـود، زیـرا اعضـاي ایـن مقولـه، ماننـد مـریخ و         در درون شاکله

کی بر رفتـار انـواع طبیعـی متمـایزي ماننـد      بندي کوپرنیخورشید و ماه، هریک در طبقه
با توجه به ناتوانی در تعریف یک نوعِ طبیعی متعلق . کنند می سیاره، ستاره و قمر صدق

طبقهبه یک طبقه اصطلاحات انواع طبیعی متعلق بـه  بندي در درون ِ بندي دیگر، تعریف ِ
بنـابراین در  . پذیر نیسـت یک ساختار واژه نامه اي در ساختار واژه نامه اي دیگر امکان

هـاي متفـاوت   بنـدي ي تفاوتی که در قوانین حاکم بر انواع طبیعی در درون طبقـه نتیجه
توان چنین اظهار داشت که ممکن است اصطلاحات انواعِ طبیعی متعلق وجود دارد، می

بنـدي  بندي واژگانی توسط اصـطلاحاتی کـه انـواع طبیعـی را درون طبقـه     به یک طبقه
  .کنند ترجمه پذیر نباشندگذاري میمدیگري نا

کوشـد تـا روایتـی از    سرانجام باید گفت کوهن در ایسـتارهاي متـأخرتر خـود مـی    
                                                             

  252-255: 1377لازي، . 73
74. Kuhn, 1993:  317. 
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ي نظریـه هـاي علمـی، امکـان فهمیـدن      ناپذیري ارائه دهد کـه امکـان مقایسـه   سنجش
پـذیري آنهـا   هاي علمی رقیب از سوي طرفداران هر یک از آنها، و امکان ارتبـاط  نظریه

ناپـذیري  ناپذیري موضعی و سـنجش بر پایۀ نظرات کوهن در باب سنجش. هم شودفرا
توان نتیجه گرفت که، با وجود تغییرات مفهـومی در میـان نظریـه هـاي      می هابنديطبقه

درایــن شــکل از . تــوان آنهــا را برمبنــاي مرجـع مشترکشــان مقایســه کــرد علمـی، مــی 
هـا  اصطلاحات به کـار رفتـه در نظریـه   ي بخشی از ناپذیري، ما صرفاً از ترجمه سنجش
ها  دیدیم که به دلیل تغییري که در هنگـام  بنديناپذیري طبقهدر بحث سنجش. ناتوانیم

هـاي  بنـدي دهد، صرفاً ممکـن اسـت طبقـه   ها رخ میبندي نظریهانقلاب علمی در طبقه
ولات هـا شـامل مق ـ  بنـدي ایـن طبقـه  . ها قابل ترجمه به یکـدیگر نباشـند  متفاوت نظریه

هـاي  نظریـه » سـاختار واژه نامـه اي  «در این خصوص بـه  . ها هستندگوناگون آن نظریه
ایـن سـاختارها بـا یکـدیگر     . هاي انـواع طبیعـی هسـتند   رقیب اشاره شد که شامل واژه

پوشـان از  ي نـاهم دلیل این رابطه. همپوشانی ندارند؛ لذا قابل ترجمه به یکدیگر نیستند
تـوان  پـس مـی  . ی است که بر انواع طبیعی گوناگون حاکمندنظر کوهن قوانین ناهمسان

ناپذیري میان ناپذیري را صرفاً به ترجمهگفت که کوهن در ایستارهاي متأخرش سنجش
دهد کـه امکـان    می این امر نشان. برخی از اصطلاحات انواع طبیعی محدود کرده است

هـاي  کـه دیـدگاه  امـا همچنـان بایـد گفـت     . هاي رقیـب فـراهم اسـت   ي نظریهمقایسه
شود که براساس آن شناختی مطلقی میگرایی معرفتشناختی کوهن منجر به نسبی روش

هـاي  هاي مخالف یکـدیگر را بـر اسـاس مجموعـه    دانشمندان به نحوي عقلانی، نظریه
ناپـذیري هسـتی   فـزون بـر سـنجش   . پذیرنـد شناختی میاي از معیارهاي روشجداگانه

شـناختی از  ، در ایسـتارهاي متـأخر او نیـز شـکلی هسـتی     ي کوهنشناختی درآثاراولیه
  . توان دید می گرایی را نسبی
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